
 بسم الله الرحمن الرحیم

 09/06/99تاریخ: 

  گوشه ای از مصائب دردناک روز و عصر عاشوراموضوع: 

 یژه برنامه قتیل العبراتو

 آیت الله دکتر حسینی قزوینی:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصرٍ و معین الحمد الله و صلاة  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم»

ضُ أَمْری إِلَی اللَّهعلی رسول الله و علی آله آل و لعن دائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله  هَ  فَوِّ  بَصیر  إِنَّ اللَّ

 «النصير نعم المولي نعم حسبنا اللَّه و نعم الوکیل بِالْعِبادِ،

م )علیه عصمت و طهارتاهل بیت که ما را از شیعیان گذاریم و خدا را شاکریم هایش سپاسخدا را بر تمام نعمت

 .همه ما کرم فرمود بهو امسال توفیق شرکت در عزاداری سرور آزادگان قرار داد  السلام(

همچین روزی و  ،شاید در تاریخ بشریت .های اهل بیت عصمت و طهارت استترین شبسختاز امشب 

 همچین شبی، تاریخ ثبت نکرده باشد.

 زنندآتش به آشیانه مرغی نمی

 گیرم که خیمه خیمه آل عبا نبود

 آب کنار را کسی کشند کی تشنه لب

 گیرم حسین سبط رسول خدا نبود

 گیرم که نور دیدۀ خیر النساء نبود



 ای ظالمان امت و ای بیگانگان دین

 از آن میان به خدا آشنا نبودیک تن 

 گیرم که خون حلق شریفش مباح بود

 شرط بریدن سر کس از قفا نبود

جا این امام فرمود:کند،  کار نمی خنجر دید ،را از حلقوم ببرد سیدالشهداءهر کاری کرد سر  «شمر» نقل است که

 !جای بوسه رسول الله هست

همانطوری که استخوان را  ،بلکه با ضربه زدن ،آن هم نبریدن ،دانم، سر حسین از قفاءخیلی عجیب است نمی

 !!را زنده زنده سر بریدند )سلام الله علیه( حسینامام  اما ،سر همه شهداء را بریدند ولی بعد از شهادت ؛شکنندمی

 گیرم که خون حلق شریفش مباح بود

 شرط بریدن سر کس از قفا نبود

  علوم مخزن او سينه نبود گيرم

 نبود؟ مصطفى گه مِهر بوسه ز آخر

را در طول سال  «قمر بنی هاشم»عزیزان مصیبت  ؟چه اتفاقاتی افتاد؟ گذشتبر اهلبیت ها دانم امروز چهنمی

 .دشنونرا می« قاسم»مصیبت شنوند، را می «رقیه»شنوند، مصیبت را می «علی اکبر»شنوند، مصیبت می

خنانشان س و که با آن سخنان زیبایشان حماسه آفریدندهستند در کربلا یک دسته از اصحاب سید الشهداء ولی 

یاد اصحاب حضرت سیدالشهداء )سلام الله علیه(  ،محرم یازدهم شبهای در معمولا  من ؛ لذانه مانددر تاریخ جاودا

 می کنم.



من  .شود از مصائب این اصحاب گفته می ترکممتأسفانه  .در کربلا واقعاا حماسه آفریدنداین اصحاب امروز هم 

 ، مطرح می کنم.آوردرا که واقعاا قلب هر انسانی را به درد میاز این حماسه ها چند موردی  ،بعنوان نمونهامشب 

در حال جان دادن بود  ،افتاده بودبه زمین  «مسلم بن عوسجه» :گویداز علمای بزرگ اهل سنت می «خوارزمی»

 .آمد بالی سرش «حبیب بن مظاهر»که لحظه آخر عمرش بود  ؛از بدنش جاری بودخون و 

  :گفت «حبیب»یک عمری با هم رفیق بودند،  این دو

ک ما بکل إلی توصی أن لأحببت هذه ساعتی من أثرك فی بک حق   ل أنی أعلم أنی ل لو»  حتی أهم 

 «الدین و القرابۀ فی أهله أنت لما ذلک فی أحفظک

  .دوست داشتم وصیتت را عمل کنم ،مانمبعد از تو زنده میمن دانستم اگر می «!مسلم»

  :این بود «مسلم بن عوسجه»آخرین جمله 

 «.دونه تموت أن الحسین إلی أومأ و اللَّه رحمک بهذا اوصیک بلی: له فقال»

 جان تو و جان حسینبا انگشت اشاره به امام حسین کرد و گفت: 

 ،الهدي انوار: الناشر محمد؛ سماوی، - احمد بن موفق خوارزم، اخطب:  تألیف السلام؛ علیه الحسین مقتل

 19، ص 2ق، ج1423- ش1381 سنة دوم، چاپ

 ،مقتلشدر  «خوارزمی» .خوانندمی «وَهَب»ها بود که بعضی «بهْ و»یکی از کسانی که در کربلا حماسه آفرید 

  است. آورده مفصلرا  او داستان

عطر  ،مادرش آمد موهایش را شانه کرد .تازه عروسی کرده بود« وهب» .کربلا بود هم همسرشهم مادرش در 

 درا به هلاکت رسان اندشمنپسرم تو را برای قربانی حسین آماده کردم، رفت جنگید تعدادی از  :گفت و به او زد

 ها پیش مادر صدا زد:آمد به خیمه بعد



 «ی؟نِّ عَ  یتَ ضِ ا أرَ یا أُمَّ »

 آیا از من راضی شدی؟ای مادرم! 

 ،الهدي انوار: الناشر محمد؛ سماوی، - احمد بن موفق خوارزم، اخطب: تألیف السلام؛ علیه الحسین مقتل

 16، ص 2ق، ج1423- ش1381 سنة دوم، چاپ

 ریختهخونت در راه حسین و  جان ندهی من تا مادامی که در رکاب حسین به قتل نرسی، ،نه :مادرش گفت

 :گفت شمادر .من طاقت اسیری ندارم ،به من رحم کن «!وهب»همسرش گفت:  .راضی نخواهم شد ،نشود

 .برو ،به حرف این گوش نکن !پسرم

حسین را صدا نکرد، رویش نیامد، گفت  ، امامافتادپایین که از اسب  هآخرین لحظوقتی که خیلی عجیب است 

 !صدا زدمادرش را  ؛ لذاندارمرا من لیاقت اینکه حسین بیاید بالی سرم 

چشمش را باز کرد دید مادر بالی  «وهب»؛ هایش پاک کرداز چشم و خون از صورتش ،مادر آمد بالی سرش

پیش رسول الله از ما شفاعت . بله پسرم راضی شدمگفت: راضی شدی از من یا نه؟  !مادر گفت: ست،اسرش 

 .کن

م تمسح أمه إليه فجاءت»  بالعمود فضربها له غلاما فأمر الجوشن، ذي بن شمر فأبصرها وجهه، عن الد 

ل فهي قتلها، و شدخها حتى لام عليه الحسين حرب في قتلت امرأة أو   «الس 

دستور داد عمودی را بر  «عمر سعد»کرد، پاک میخون صورت فرزندش را  ،ت با دستانشهمین که داش

 .در کربلا شهید شدکه اولین و آخرین زنی بود  . اوبه شهادت رسیدکنار فرزندش  و او در سر آن خانم زدند

 ،الهدي انوار: الناشر محمد؛ سماوی، - احمد بن موفق خوارزم، اخطب: تألیف السلام؛ علیه الحسین مقتل

 16، ص 2ق، ج1423- ش1381 سنة دوم، چاپ



 خدمت ،ذرواز اب، بعد بود «ابوذر»غلام  . اوهست «جون»، واقعاا خیلی عجیب بودحکایتش کسانی که  یکی از

 .بودآمده امام حسین 

ما تو را برای  !غلامای  فرمود:امام حسین  .به من اجازه میدان بده !یا حسین :آمد عرضه داشتدر روز عاشورا 

 ت، رنگگویا من صورتم سیاه اس !حسین جان :عرضه داشت .نه روزهای بد ،مان در نظر داشتیمروزهای خوش

لیاقت اینکه بیایم در رکاب تو به شهادت  و لیاقت بهشت رفتن ندارم،و سیاه است، بویم خوش نیست  پوستم

 !؟برسم ندارم

جوان  وقتی این ولی نقل است کهچه کار کرد،  سیدالشهداء )سلام الله علیه(با قلب  ،سخنان این غلامدانم نمی

 .زانو گرفت هسرش را ب و شحسین آمد بالی سرشخص امام  ،دادجان میدر میدان 

به زبان روی خاک گذاشت، و سرش را پایین آورد  .زانوی حسین استه دید سرش ب ،چشمش را باز کرد« جون»

دو سه مرتبه سر این غلام را روی زانو امام  .نداردرا من سرم لیاقت زانوی فرزند پیغمبر  جان! حسینحال گفت: 

رت در هر صوسرش روی زانوی فرزند پیغمبر باشد.  ،آخرین لحظهکشید که در  ولی این غلام خجالت می ،گذاشت

 .یکی همین غلام بود ،از کسانی که واقعاا در کربلا حماسه آفریدند

 یکی .بعضی از حوادث خیلی جان سوز است ،ولی در میان این حوادث ؛حوادث زیادی اتفاق افتادعاشورا، روز  در

آمد به می هاز هرلحظو جنگید  میدر وسط میدان امام حسین  .آخرین ودای امام حسین است ،از این حوادث

 زد.ها سر میبچه

 سیدالشهداء )سلام الله علیه( نقل کرده اند که دیگرانو  «خوارزمی»و همچنین  «الأنوار بحار»علامه مجلسی در 

 فرمود:و آمد به طرف خیام  ،آخرین لحظه

لَام مِنِّي عَلَيْكُنَّ  كُلْثُومٍ  أُمَّ  يَا زَيْنَبُ  يَا فَاطِمَةُ  يَا سُكَيْنَةُ  يَا »  «السَّ



، 45، ج محققان از جمعی: مصحح/  محقق ی،تق محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده الأنوار، بحار

 47ص 

، در خیمه همه دارند با حسین وارد خیمه شد «حسین». دیدار ما به قیامت ،حافظی استدیگر آخرین خدااین 

 .ندکنحافظی میخدا

-پاهای حسین را می ،بوسددست حسین را می ،به دست و پای حسین چسپیده «زینب کبری» نقل است که

 ̍علیاها از خیمه به عرش شیون ،چه مسائلی بود ،دانم چه اتفاقی افتادنمی ؛بوسدبوسد، زیر گلوی حسین را می

 :آیدیک صدایی پشت سر می یک موقع دید ،، حسین از خیمه آمد بیرونرسیدمی

دَ  حت ى توقَّف! أخى يا مَهلاا  » عَك و نَظَرى مِن اُزَوِّ  «اُوَد 

 .كنم خداحافظى تو با و ببينم كاملاا  را تو تا كن درنگ! آهسته! برادرجان

، به نقل 56، ص 3ج  الشيرواني الدربندی، عابد بن آغا الشيخ ؛الشهادات اسرار فی العبادات اکسیر مقتل

، محمدی ری شهری، محمد، ناشر: مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، «حسینگزیده شهادت نامه امام »

 57ص 

های تعدادی از این بچه نقل است که –باشد « لهوف»در « بن طاووس سید»گمانم به  -در بعضی از مقاتل 

اسیری  بهما طاقت اینکه بعد از تو  !بابا را گرفتند و گفتند: جلوی امام حسین و از خیمه بیرون دویدند ،کوچک

 !!ما را هم شهید کنندر تا ما را هم با خودت بب ؛نداریمرا برویم 

آقا امام حسین از هر  که ها و دخترها را به خیمه برگردان؛ دارداین بچه !خواهرم زینب :آقا امام حسین فرمود

ةَ إِلَّ بِاللَّهِ » زد:ای صدا میچند لحظه  .هنوز زنده هستم ها منیعنی بچه؛ «لَ حَوْلَ وَ لَ قُوَّ



 رد ولی چرا آقا امام حسین ،کربلا هموار بودزمین ب خُ  !؟اید یا نهرا شنیده «گودی قتلگاه»دانم این قضیۀ نمی

بینند ن ،آمدنداز خیمه بیرون ها بچهاگر  که برای اینکه در یک گودی باشد ؟رفت «گودی قتلگاه»به آخرین لحظه 

 کنند. خرین لحظه با او چه کار میدر آ

حمله  هادستور داد به خیمه «عمر سعد» ؛افتادبه زمین با صورت راستش از اسب  سیدالشهداء )سلام الله علیه(

 کنید، امام حسین در آن لحظه فریاد زد:

، وَ كُنْتُمْ ل تَخافُونَ المَْعادَ، »  «ياكُمْ فَكُونُوا أَحْراراا في دُنْ وَيْحَكُمْ يا شيعَةَ آلِ أبَي سُفْيانَ! إِنْ لمَْ يَكُنْ لَكُمْ دين 

 در دنیای خود آزاده باشید. ،ترسیداگر از آخرت نمی و اگر دین نداریدوای بر شما ای پیروان آل ابوسفیان. 

، 45، ج محققان از جمعی: مصحح/  محقق ی،تق محمد بن باقر محمد مجلسی،: نویسنده الأنوار، بحار

 51ص 

ار ک ،دستور داد اول «عمر سعد» .نبرید حمله هایم خیمه به هستم زنده من تا باشید مرددر حقیقت امام فرمود: 

چه خبری هست، یک موقع  .ها در خیمه همه منتظر هستندبچه. ها حمله کنیدحسین را تمام کنید بعد به خیمه

 :دیدند

ى ع الْحُسَيْنِ  فَرَسُ  أَقْبَلَ  وَ »  « يَصْهَل وَ  يَرْكُضُ  جَعَلَ  وَ  الحُْسَيْنِ  بِدَمِ  نَاصِيَتَهُ  وَ  عُرْفَهُ  لَطَخَ  حَتَّ

  163: ص النص، ش؛1376 تهران، - كتابچى: ناشر ،على بن محمد بابويه، ابن ،(للصدوق) الأمالي

یالش را و صورتش را با خون گلوی حسین  ،از اسب افتاد حضرتبعد از آن که  ،حسین اسب امام« لجناحذوا»

 «احلجنذوا»این  نقل است که ،بقدری سرش را به زمین کوبید؛ خیمه خودش را به زمین زدمد کنار آ ؛رنگین کرد

 .همان جا جان داد



 «بنی امیه»و  «آل ابی سفیان»نحس این دودمان  .ای خدا حتی حیوان هم طاقت شهادت حسین را نداشت

 دل بودند. نگچقدر س

 ها بیرون دویدندهمه از خیمه

 ولی سالر زینب را ندیدند

 زنند،نیزه می ا، دیدند یک عده دارند بن افتادهیدیدند حس ؛دیدند ه ای رایک منظر ،«تل زینبیه»همه آمدند بالی 

د. ای ننزرا دارند می سیدالشهداء )سلام الله علیه( «اللهالی تقرباا »یک عده با شمشیر، یک عده با سنگ، هرکدام 

 فرمود: «عمر سعد»رو کرد به  )سلام الله علیها(« زینبحضرت » ؟خدا امروز چه گذشت و چه شد

 «إِليَْه تَنْظُرُ  أَنْتَ  وَ  اللَّهِ  عَبْدِ  أبَوُ يُقْتَلُ  أَ  عُمَرُ  يَا وَيْحَكَ  »

 د!؟کننکنی حسین را تکه تکه میا میکشی و داری تماشخجالت نمی !عمر سعد وای بر تو ای

 البيت آل مؤسسة: مصحح/  محمد، محقق بن محمد مفيد، العباد، على الله حجج معرفة في الإرشاد

  112: ص ،2ق؛ ج1413قم  –مفيد  شيخ كنگره: ناشر ،السلام عليهم

دست به سر  «زینب کبری» .محاسنش خیس شدکه آنچنان گریه کرد  از خجالت «عمر سعد» نقل است که

  ، فریاد زد:گذاشت

 «السهل على الجبال تدكدكت وليت الأرض، على أطبقت السماء ليت!  بيتاه واأهل!  واسيداه !أخاه وا »

می  خراب زمين سر بر آسمان كاش اى!  ام خانواده ای وای سرپرست!  ای وای سرورم !ای وای برادرم

 می ريخت.  زمين روى بر و مى پاشيد هم از كوهها كاش و اى شد

بخشايشى،  عقيقى الرحيم عبد: مترجم، (ق.  ه 664 م)  طاووس بن سيد: الطفوف، مؤلف قتلى على اللهوف

 150ص قم؛  ، اسلام نويد نشر دفتر: ناشر



 دانم یک اتفاقی؛ آخرین لحظه نمییا الله، یا الله ای خدا، .دشمن به حال زینب گریه کرد دوست و نقل است که

از شما معذرت  رسول اللهخواهم، یا و معذرت میخواهم، یا فاطمة الزهرا از تافتاد، یا امام زمان از تو معذرت می

 می خواهم؛

لَا  لِتُمَنِّيهِ  لَ  وَ  لِتُطَاوِلَهُ  لَ  وَ  عَنْهُ  لِتَكُفَّ  الحُْسَيْنِ  إِلَى أَبْعَثْكَ  لَمْ  أَنِّي سَعْدٍ  بْنِ  عُمَرَ  إِلَى كَتَبَ  وَ  »  البَْقَاءَ  وَ  مَةَ السَّ

 «ظَهْرَه وَ  صَدْرَهُ  الْخَيْلَ  فَأَوْطِئِ  الحُْسَيْنُ  قُتِلَ  إِنْ  وَ  ... لَهُ  لِتَعْتَذِرَ  لَ  وَ 

ابن زیاد به عمر بن سعد نوشت: من تو را نفرستادم که از حسین دست برداری و او را به سلامت رها 

 ها پایمال کن.را زیر پای اسب اوکشتی بدن بکش و وقتی حسین را کنی. 

 البيت آل مؤسسة: مصحح/  محققمحمد،  بن محمد مفيد، العباد، على الله حجج معرفة في الإرشاد
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 ،هازیر پای اسب .آماده شدندای ها پایمال کند؟ یک عدهر اسبچه کسی حاضر است بدن حسین را زی :صدا زد

 :خدایا در آن لحظه حسین غیر از اینکه بگوید .سره کردنددن قطعه قطعه حسین را با زمین یکاین ب

 «کَ، صَبراا عَلی قَضائِکئالهی رِضاا بِرِضِا »

کند، زهرا کند، زهرا نظاره میرسول الله نظاره می .، اهل بیت آنجا هستندبیند ای خدا، زینب این منظره را می 

 ، فرمود:رسول اکرمطرف قبر شاهد حال امام حسین است، رسول الله، امیر المؤمنین، خانم زینب رو کرد به 

دَاهْ  وَا» مَاءِ  مَلِيكُ  عَلَيْكَ  صَلَّى مُحَمَّ  «السَّ

 .خدای آسمان و زمین بر تو درود بفرستدای محمد! 

ل   حُسَيْن   هَذَا» مَاءِ  مُرَمَّ عُ  بِكَرْبَلَاءَ  صَرِيع   بِالدِّ أسِْ  مَحْزُوزُ  الْأعَْضَاءِ  مُقَطَّ دا وَ  العِْمَامَةِ  مَسْلُوبُ  القَْفَا مِنَ  الرَّ  «الرِّ



هایش را غارت لباسسرش را از قفا بریدند و ، قطعه قطعه کردنددر کربلا او را که  این حسین تو است

 .کردند

  ق؛1379 قم، - علامه: ناشر ،على بن محمد مازندرانى، آشوب شهر ابن السلام، عليهم طالب أبي آل مناقب

 113: ص ،4ج

 ؛بقدری این سخن زینب قلب همه را کباب کرد :گویدراوی می

 «عَدُو وَ  صَدِيقٍ  كُلَّ  فَأَبْكَتْ »

 .کردهر دوست و دشمن به حال زینب گریه می

 ،قم ايران؛: چاپ مكان ،السلام عليه مهدى امام مدرسه: محمد، ناشر بن جعفر حلى، نما ابن الأحزان، مثير

 84: ص ق؛1406

با چه وضعی آنها را به  وچه حالی با !؟ چه حالی داشت زینب ند!؟چه حالی داشت های امام حسینبچهدانم نمی

  .برگرداند خیمه

قضیه شب یازدهم را هیچ : نویسدمی «وفهل»در  «مرحوم سید بن طاووس» حسینی! عزاداران !دوستان عزیز

در بدن اهل بیت بود، معجرها را غارت  لباسها را غارت کردند، هرچه خیمه ی افتاد؛چه اتفاقکه کس بازگو نکرده 

ها را از پای اینها الخلخ حتی ؛های امام حسین کندند، نه درآوردندها را از گوش بچهکردند، حتی گوشواره

 !!درآوردند

-ولی سخت .شب یازدهم محرم چه اتفاقی افتاد یم کهندار خبریما در تاریخ هیچ  :دگویمی «اووسطسید بن »

 .های امام حسین شب یازدهم محرم بودترین حالت بچه



 های حسین، چندگیرند، یک بیابان دشمن، بچهنهای حسین زیر خیمه پناه تا بچه ها را آتش زدندخیمه! یاخدا

 .العابدین کسی نیست، غیر از امام زین تا زن و بچه

آیا برای حسین، برای علی اکبر،  ؟کردنددانم چه مینمی ،های امام حسین امشب تا صبح با قلب لرزانبچهخدایا 

 دانم امشب تا صبح براینمی ؛یا برای بیچارگی خودشان، برای آینده خودشان ؟کردندشان گریه میزانعزیبرای 

 های امام حسین چقدر سخت گذشت.بچه

 «أل لعنة الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون »

 دهیم بهمی طرات یوم عاشورا، الهی تو را قسمدهیم به آبروی سید الشهداء، به آبروی مضمی خدایا تو را قسم

هایی که کسی از پناه، به آن بچههای بیبه آن بچه .شب یازدهم محرمدر  های امام حسینهای لرزان بچهلبق

 .در میان دشمن اسیراند و آنها حمایت نکرد

خدا، به قلب  .چهار زن و بچهو یک زینب هست و هشتاد  ها رفت،ها رفت، حرمتها رفت، شوکتعز تخدایا 

ی ما امام زمان ما نزدیک بگردان، و ما بر شیعه منت بگذار فرج مول ،های امام حسینسوخته زینب کبری و بچه

 .ن فداکار و شهدای رکابش قرار بدهاران خاص و سربازارا از ی

این عزیزان ما که در این  ،حوائج جمع ما ؛مندان روا نما حوائج حاجت ؛الهی رفع گرفتاری از همۀ گرفتاران بنما

ام های امهمه و همه خدایا به حق بچه ،هاها و کارشناسان و مداحچه از سخنران ،ده شب زحمت کشیدند

 .را حاجت روا بگردانحسین همه 

ا هاین بیماری و ویروس کرونا را از مملکت اسلامی شیعی اثنا عشری و مدافع اهل بیت و از همه مسلمانخدایا 

 .تر ریشه کن بگرداننیا هرچه سریعو از همه د

  .مؤید بدارو بالأخص مقام معظم رهبری موفق  ،قرآن و اهل بیتو اران به اسلام زتمام خدمتگ

 علیکم و رحمة الله و برکاته سلامو ال


